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قانون  با نگاهي بهقابل گذشت  ريغ ميقابل گذشت از جرا ميجرا كيتفك يمبان

 يريكاهش مجازات حبس تعز
 سيدمصطفي مطلبي محمودآبادي*

 علي مزيدي شرفآبادي**

 اميرمحمد صديقيان***

 پژوهشي -نوع مقاله: علمي                             
 چكيده

اين مقاله با هدف بررسي مباني تفكيك جرايم قابل گذشت از جرايم غيرقابل گذشت و تحليل تأثير قانون 

كاهش مجازات حبس تعزيري بر سياست كيفري ايران تدوين شده است. مطالعه حاضر، با رويكرد 

الناس با غلبه الله و حقالله محض، تركيب حقالناس محض، حقلي، مباني فقهي شامل حقتحلي-توصيفي

الناس، مباني حقوقي و پيراحقوقي شامل عدالت توافقي، نظريه مداراگرايي كيفري، اصل الله يا حقحق

اده طلب را مورد بررسي قرار دشناسي صلححداقلي بودن حقوق جزا، اصل قضازدايي، اصل ضرر و جرم

دهد تفكيك جرايم قابل گذشت از غيرقابل گذشت، مبتني بر تعادل ميان حفظ نظم ها نشان مييافته است.

هاي پيراحقوقي نقش مهمي در ديدگان است و اصول فقهي و نظريهعمومي و احترام به حقوق بزه

تعزيري با تأكيد گيري سياست جنايي ترميمي و انساني دارند. همچنين، قانون كاهش مجازات حبس جهت

هاي غيرحبسي، زمينه توسعه و تقويت جرايم قابل سازي مداخله كيفري و تقويت جايگزينبر حداقلي

تواند دهد تلفيق مباني فقهي، حقوقي و پيراحقوقي، مياين مطالعه نشان مي گذشت را فراهم كرده است.

و توسعه فرهنگ صلح و سازش  ثري براي ارتقاي عدالت كيفري، كاهش فشارهاي قضاييؤراهكارهاي م

 در نظام كيفري ايران ارائه دهد.

 واژگان كليدي

 .طلبصلح شناسيجرم توافقي، مداراگرايي، گذشت، عدالت غيرقابل گذشت، جرايم قابل جرايم
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 مقدمه

اند كه در دهنمومرور زمان تغييرات و تحولاتي را تجربه ها بهها و قوانين آندر طول تاريخ، جامعه

تغييرات و تحولات در  اند. اينعدالت كيفري نيز اثرات قابل توجهي ايجاد كردهمديريت 

جرايم غير قابل «از  ١»جرايم قابل گذشت«تواند بر نحوه تفكيك گذاري ميگذاري و سياستقانون

حقوقي اين تفكيك و پيرا حقوقي ،تأثير بسزايي داشته باشد. از اين رو، تبيين مباني فقهي ٢»گذشت

يكي از مسائل مهم و  ١٣٩٩مصوب  كاهش مجازات حبس تعزيري قانونو تطبيق آن با تحولات 

 .باشدحياتي در حوزه حقوق جزايي مي

ي جرايم قابل گذشت و در نظام حقوقي ايران، جرايم از لحاظ قابليت گذشت به دو دسته

شوند. تفكيك اين دو نوع جرم، داراي آثار حقوقي و كيفري جرايم غير قابل گذشت تقسيم مي

دانان و فقها بوده است. جرايم قابل ل حقوقمتفاوتي است و از ديرباز موضوع بررسي و تحلي

ي شاكي خصوصي است و در ها وابسته به ارادهگذشت، جرايمي هستند كه تعقيب و مجازات آن

شود. در مقابل، جرايم غير قابل صورت گذشت شاكي، تعقيب يا اجراي مجازات متوقف مي

گيرد و ومي صورت ميها براساس مصالح عمگذشت جرايمي هستند كه تعقيب و مجازات آن

 .تأثيري ندارد هااراده شاكي خصوصي در تعقيب و مجازات آن

و  حقوقي ،اين تمايز بين جرايم قابل گذشت و غير قابل گذشت ريشه در مباني فقهي

گيرد. با اين حقوقي دارد و تحت تأثير مقتضيات اجتماعي، اخلاقي و فرهنگي هر جامعه قرار ميپيرا

ها و معيارهاي تفكيك تحولات قانوني و اجتماعي، موجب تغيير در ديدگاهحال، در طول زمان، 

» قانون كاهش مجازات حبس تعزيري«اين دو نوع جرم شده است. يكي از اين تحولات، تصويب 

ها و نيز بهبود عدالت كيفري در منظور تعديل و كاهش تراكم زندانهاي اخير بهاست كه در سال

 .است كشور به اجرا گذاشته شده

قانون كاهش مجازات حبس تعزيري با هدف كاهش استفاده از مجازات حبس و استفاده از 

هاي جايگزين، تأثيرات مهمي بر نظام كيفري كشور گذاشته است. يكي از مباحث مهمي كه روش

در اين قانون مورد توجه قرار گرفته، بازنگري در مباني و معيارهاي تفكيك جرايم قابل گذشت و 

ابل گذشت است. اين تغييرات در پرتو نيازهاي اجتماعي و حقوقي جديد و با توجه به غير ق

 .مقتضيات سياست جنايي كشور صورت گرفته است

. از منظر فقه اسلامي، چه ١هاي ذيل هستيم: گويي به سؤالدنبال پاسخدر اين پژوهش به

. در نظام ٢قابل گذشت وجود دارد؟  معيارهايي براي تفكيك ميان جرايم قابل گذشت و غير
                                                                                                                                                                        
1. Forgivable Crimes. 
2. Unforgivable Crimes. 
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چه  شناسيجرمهاي . نظريه٣حقوقي ايران، اين تفكيك بر چه اصول و موازيني استوار است؟ 

. قانون كاهش مجازات حبس تعزيري چه نقشي در تقويت سياست ٤تأثيري بر اين تفكيك دارند؟ 

آيا قانون كاهش مجازات  ي جرايم قابل گذشت ايفا كرده است؟كيفري حداقلي و توسعه دايره

 حبس تعزيري با اصول فقهي سازگار است؟

 شناسي. مفهوم١

ي فقه و ويژه در حوزهشناسي دقيق اصطلاحات و مفاهيم اساسي در هر پژوهش علمي، بهمفهوم

تواند مبناي تحليل و ارزيابي صحيح حقوق، ضروري است؛ زيرا درك صحيح اين مفاهيم مي

، »تفكيك جرايم قابل گذشت از جرايم غير قابل گذشت«باشد. در بحث قوانين و قواعد حقوقي 

شناخت دقيق اين دو نوع جرم و مباني فقهي و حقوقي مرتبط با آن، نقش كليدي در تبيين رويكرد 

ويژه در پرتوي قانون كاهش مجازات حبس تعزيري، گذار و همچنين فهم تحولات اخير، بهقانون

 .دارد

 . مفهوم گذشت١-١

ق تا اسقاط حمعناي انصراف، عفو و بخشش آمده است. در مورد ماهيت گذشت، از استيفاء ت بهگذش

تواند از سوي شخص گذشت مي). ٣٠٠: ١٣٨٤منزله نوعي ايقاع اظهار شده است (زراعت، ق بهح

چنين شفاهي جزئي و هم و صورت كليتواند بهچنين گذشت ميهمو  حقيقي و حقوقي صورت پذيرد

گذشت قبل از وقوع جرم مؤثر نيست زيرا افراد حق ندارند با . )٣٦٦: ١٣٩٧، مكانآقايي جنت( باشد

 .تراضي بين خود مقررات قانوني را نقض نموده و مانع از اعتبار و اجراي آن گردند

جنبه  تيتفاوت كه رضا نيبا ا ؛اعلام اراده است ينوع ،يو تيهمانند رضا ده،يدگذشت بزه

موجب عدم تحقق  تيشرط تحقق جرم است، رضا »تيعدم رضا«كه  ييجا و درد دار ينيشيپ

 ينياما گذشت جنبه پس .ستيو مجازات ن ييجزا بيمرتكب قابل تعق ثيح نيشود و از ايجرم م

. به ديآيشمار ممجازات به اي يعموم يقابل گذشت، ازجمله جهات سقوط دعوا ميادارد و در جر

از جهت زمان اعلام و اثر متفاوتند؛  يهستند ول يكي تيهتر، هر دو از جهت ماعبارت روشن

و  ييجزا بيمانع تحقق جرم است و گذشت، در موارد خاص، مانع تعق خاص، در موارد ت،يرضا

ق.م.ا به اثر گذشت توجه شده  ١٠٠نشده، در ماده  فيتعر گذشت يمجازات است. در متون قانون

 .)٣٢٨: ٣، ج١٣٩٩است (منصورآبادي، 

 ،شودمتضرر از جرم در جرائم قابل گذشت باعث بخشش مرتكب جرم از مجازات ميگذشت 

ثمره اين نكته  بنابراين اصطلاح جرائم قابل گذشت از باب مسامحه در تعبير است. .نه بخشش جرم

گردد كه اگر قائل به مجازات شريك، معاون و امثال آن ظاهر مي ،اعتياد به جرم ،در بحث تكرار
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رم باشيم با سقوط مجازات از مجرم، ممكن است مجازات شريك و معاون مرتكب ج بخشش

اعتياد به جرم و امثال آن، اجرا گردد؛ ولي در صورتي كه  ،ساقط نگردد و احكام مربوط به تكرار

قائل به بخشش از جرم باشيم مسئله مجازات شريك و معاون ساقط شده، احكام مربوط به تكرار 

متضرر از جرم، منتفي شده و بحث ما از مصاديق  زيرا موضوع جرم با عفوگردد و... نيز اجرا نمي

 .)١٢: ١٣٩٠(اسرافيليان،  سالبه به انتفاع موضوع خواهد شد

 قابل گذشت ميجرا. مفهوم ١-٢

در  .خصوصي است ،غالب) برخي از جرايم يا ماهيتِ(ماهيت  ،در حقوق ايران و فقه اسلامي 

ها به شخص ناشي از ارتكاب آن از آن رو كه ضرر عمده ،گونه جرايمتعقيب مرتكبان اين ،نتيجه

شود و با گذشت وي تعقيب و اجراي يا اشخاص خاصي وارد شده، جز با شكايت آغاز نمي

الناس گونه جرايم در لسان فقيهان حقمجازات اين .گرددمي جرم متضرر از مجازات متوقف

 .)٢٩٢ :٣، ج١٤٠١مدصادقي، ح(ميرم شودخوانده مي

لحاظ كم اهميت بودن حيثيت گونه بيان شده است كه بهدر رابطه با فلسلفه گذشت شاكي اين

ي عمومي ناشي از جرم منوط به مطالبه املاحظات سياسي و اقتصادي تعقيب دعو ،عمومي جرم

 متضرر از جرم شده است و مراجع كيفري بدون مطالبه شاكي خصوصي حق رسيدگي ندارند

 ).١٦١: ١٣٩٤(آخوندي، 

: شده است فيگونه تعرنيابل گذشت قا مي، جراقانون مجازات اسلامي ١٠٠ ماده ١در تبصره 

 تيو شكا يو اجرا يدگيو رس بيكه شروع و ادامه تعق باشديم يميقابل گذشت، جرا ميجرا«

 ريغ ميمفهوم جرا انيب يبرا مذكور ماده ٢در برابر آن در تبصره ». است يو عدم گذشت و يشاك

و  يشاك تيباشند كه شكايم يميقابل گذشت، جرا ريغ ميجرا«آمده است:  نيقابل گذشت چن

 ».ندارد يريمجازات تأث يها و اجراو ادامه آن يدگيو رس بيدر شروع به تعق يگذشت و

هاي قابل براي تشخيص بزهمختلف هاي نظريهكشورهاي مختلف، با توجه به  كيفريقوانين 

 كنند:ميهاي زير عمل گذشت از غير قابل گذشت، به معيارها و روش

 روش احصاي قانوني .١-٢-١

نهد كه هيچ جرمي قابل گذشت گذار اصل را بر اين بنا ميبر حسب اقتضاي اين روش، قانون

گاه جرائم قابل گذشت را با دقت و آن .شده باشد كه خلاف آن در قانون تصريحنيست مگر اين

ها و ساير مراجع كيفري و تكليف دادگاه ،شمارد. در نتيجه قبول اين روشحصري برمي طوربه

اصحاب دعوي روشن و مشخص است و ديگر در تشخيص جرائم قابل گذشت جاي ابهام و ترديد 

 آيدشمار ميبزه ارتكابي غير قابل گذشت به ،جا نص خاصي وجود نداشته باشدهر ماند؛ باقي نمي
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قانون مجازات است. » ١بودن جرائم غير قابل گذشت«به عبارتي اصل بر  .)٢٠: ١٣٩٠(اسرافيليان، 

 ١٠٤از همين روش پيروي كرده و جرائم قابل گذشت را در ماده  نيز ١٣٩٢اسلامي مصوب 

قانون مجازات اسلامي، تمامي  ١٠٤علاوه بر جرايم تعزيري احصا شده در ماده . برشمرده است

 ند.ت هستجرايم تعزيري مندرج در فصل حد قذف و كتاب ديات هم قابل گذش

 روش ضابطه قانوني .١-٢-٢

هايي را براي تشخيص جرائم قابل گذشت مقنن ضوابط و ملاك ،بر حسب اقتضاي اين روش 

هاي به كمك آن ضوابط بزهاندركاران قضائي بتوانند كند تا دادرسان و ساير دستبيني ميپيش

قابل گذشت را از غير قابل گذشت تشخيص دهند؛ مانند قابل گذشت بودن جرائم مربوط به روابط 

بودن جرائم ارتكابي بين اقرباء، قابل گذشت بودن جرائم مربوط به عصمت  قابل گذشت ،زناشوئي

(اسرافيليان،  ه استو عفت فردي و اجتماعي و غيره كه در بعضي از قوانين خارجي عنوان شد

٢١: ١٣٩٠(. 

گر اين حقيقت است كه هنوز براي تشخيص و تفكيك دقت در ماهيت ضوابط فوق نشان

جرائم قابل گذشت از غير آن ضابطه و معيار دقيق علمي ارائه نشده است تا مورد پيروي ساير 

گو قل در اكثر موارد پاسخچنان معيار و ملاكي كه بتواند در تمام يا لااگذاران قرار گيرد؛ آنقانون

سازد و باشد. در عمل تعيين مصاديق خارجي اين نوع جرائم دادرسان را با اشكال فراوان مواجه مي

 دهد. خوش تفسيرهاي گوناگون قرار مي متن قانون را دست

 . مفهوم جرايم غيرقابل گذشت١-٣

با ارائه تعريفي از جرم قابل گذشت، معناي جرم غيرقابل گذشت نيز تا حدودي معلوم شده است. 

بنابراين، جرايم غيرقابل گذشت جرايمي هستند كه گذشت شاكي تأثيري در شروع و خاتمه 
                                                                                                                                                                        

مقامات قضائي مكلف به  ،عليه مرتكب جرم نكرده باشد اقامه دعوي موجب اصل مزبور، هرچند متضرر از جرم،به.  ١

توانند تحت هيچ شرايطي جز در مواردي كه قانون تصريح كرده تعقيب، دادرسي، صدور و اجراي حكم بوده و نمي

صدور يا اجراي مجازات را متوقف كنند. به عبارت ديگر هر جرم صرف نظر از  ،دادرسي ،حسب مورد تعقيب، است

شود. پس اصل بر ز جرم قابل تعقيب و مجازات بوده و با گذشت او نيز تعقيب يا دادرسي متوقف نميشكايت متضرر ا

توانند به گذشت نمي جز در موارد استثنا و مصرح در قانون مقامات قضايي ،غير قابل گذشت بودن جرائم استوار بوده

ا تعقيب رسيدگي صدور و يا اجراي حكم را يا عدم مطالبه متضرر از جرم استناد كرده، جرم را تعقيب نكرده و ي

بدين معنا كه اگر متضرر از جرم در ضمن تعقيب گذشت كند تعقيب موقوف شود، در صورتي كه در  .متوقف كنند

حين دادرسي گذشت كند، دادرسي متوقف گردد چنانچه در هنگام صدور حكم گذشت كند، حكم صادر نشود و 

 ذشت كند، اجرا متوقف گردد.بالآخره اگر هنگام اجراي مجازات گ
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قانون مجازات  ١٠٠ماده  ٢گذار در تبصره قانون تعقيب و فرآيند كيفري ندارد. به همين سبب،

جرايم غيرقابل گذشت، جرايمي «گونه تعريف نموده است: جرايم غيرقابل گذشت را اين اسلامي،

ها و اجراي هستند كه شكايت شاكي و گذشت وي در شروع به تعقيب و رسيدگي و ادامه آن

 .»مجازات، تأثيري ندارد

ه ديدگذار براي بزهدر امور كيفري، حق بر گذشت مضيق و محدود به مواردي است كه قانون

مدزاده و تام، ح(ا به رسميت شناخته است، چراكه اصل بر غيرقابل گذشت بودن جرايم است

اصل را بر غيرقابل گذشت بودن قانون مذكور  ١٠٣گذار در ماده قانون). از اين رو ٨٢: ١٣٩٩

چنانچه قابل گذشت بودن جرمي در قانون تصريح نشده «جرايم قرار داده و تصريح كرده است: 

 ».الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشدشود، مگر اينكه از حققابل گذشت محسوب ميباشد، غير

 هستندعبارت ديگر، با توجه به تعريفي كه از جرم ارائه شده، همه جرايم داراي جنبه عمومي به

گذار و ليكن چنانچه جنبه عمومي جرمي بر جنبه خصوصي آن غلبه داشته باشد، از نظر قانون

قانون آيين دادرسي  ١١العموم وفق ماده عنوان مدعيباشد. دادستان بهل گذشت ميجرمي غيرقاب

موظف به تعقيب متهم و اقامه دعوي جهت حفظ حقوق جامعه و نظم  ١٣٩٢كيفري مصوب 

 و گذشت شاكي تأثيري در فرآيند دعواي كيفري جز در نوع و ميزان مجازات ندارد استعمومي 

 ).١٥: ١٤٠١(اصغري اندواري، 

شود كه تعقيب، رسيدگي و اجراي جرايم غيرقابل گذشت به آن دسته از جرايمي اطلاق مي

دليل ارتباط مستقيم با نظم ها وابسته به اراده شاكي خصوصي نيست. اين جرايم بهمجازات آن

عمومي، مصالح اجتماعي و حقوق عمومي جامعه، حتي در صورت رضايت يا گذشت شاكي 

گذار، حفظ و مجازات هستند. در اين نوع جرايم، هدف اصلي قانون خصوصي نيز قابل تعقيب

اي كه تجاوز به اين حقوق نه تنها به افراد خاص، بلكه به كل گونهامنيت و نظم عمومي است، به

 .كندجامعه آسيب وارد مي

عنوان غيرقابل در پرتو قانون كاهش مجازات حبس تعزيري، برخي از جرايم كه پيشتر به

اند كه در اي تغيير يافتهگونههاي كيفري جديد، بهشدند، با توجه به سياستبندي ميبقهگذشت ط

برخي موارد، با گذشت شاكي خصوصي، امكان كاهش يا تغيير در نحوه مجازات فراهم شده 

هاي است. اين تغييرات با هدف كاهش استفاده از مجازات حبس و افزايش استفاده از مجازات

در نهايت، جرايم غيرقابل . ن تعليق يا تعويق مجازات، صورت گرفته استجايگزين، همچو

اي كه جامعه گونهگذار به حفظ حقوق عمومي و نظم اجتماعي است، بهگذشت بيانگر تعهد قانون

شود و نقش شاكي خصوصي در اين دسته از عنوان ذينفع اصلي در مقابله با اين جرايم تلقي ميبه

 .تر استاهميتكم جرايم كاهش يافته يا
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 قابل گذشت  ريغ ميقابل گذشت از جرا ميجرا كيتفك يمبان. ٢

ترين مهم ،هاي قابل گذشت و غيرقابل گذشت بودن جرايم چيستدر خصوص اينكه ملاك

كند، توان بيان كرد عبارتند از: ضرري كه به جامعه وارد ميهاي عرفي و شرعي كه ميملاك

قضازدايي، مصالح خانوادگي، شدت و ضعف مجازات متضرر از جرم، كيفيت ارتكاب جرم، 

 ).١٨٧: ١٣٩٢(زراعت،  الناس و... اما در نهايت ملاك قانون استالله و حقحق

اين است كه با توجه به اصل غيرقابل گذشت  ،گيردمورد بحث قرار مي قسمتآنچه در اين 

گذار برخي از جرايم را قابل گذشت دانسته است؟ فلسفه قابل بودن جرايم، اساساً چرا قانون

هايي برخي از گذار براساس چه مبنا و ملاكگذشت دانستن برخي از جرايم چيست؟ و قانون

آيد، مقنن است؟ آنچه از قوانين موضوعه به دست مي جرايم را قابل گذشت محسوب كرده

اقدام به قابل گذشت نمودن برخي از جرايم كرده  قوقيحو پيرا حقوقي ،مبناي فقهي سهبراساس 

 قوقيحو پيرا الناس و سپس مبناي حقوقيالله و حققابتدا مبناي فقهي حقسمت است. لذا در اين 

و  حقوقي ،، با تكيه بر مباني فقهيمقالهدر اين بخش از بنابراين  مورد بحث قرار خواهد گرفت.

، به بررسي و تحليل مفهوم و ماهيت جرايم قابل گذشت و غير قابل گذشت پرداخته و شناختيجرم

گيرد. اين تحليل جايگاه اين مفاهيم در فقه اسلامي و نظام حقوقي ايران مورد ارزيابي قرار مي

در قانون كاهش مجازات حبس تعزيري و بررسي پيامدهاي  مبناي اصلي براي فهم تحولات اخير

 .حقوقي آن خواهد بود

 . مباني فقهي ٢-١

داراي احكام ويژه و منحصر به فرد است؛ و بيني شده جرائم قابل گذشت نيز پيش ،در حقوق اسلام

در درستي و در جاي خود توسط مجريان صالح و مجتهدان جامع شرايط به اجرا اگر اين احكام به

ترين اسلام كامل ترين احكام و آئين دادرسي شمرده خواهد شد؛ زيرابدون شك از كامل ،آيند

 ).٣(مائده: » ...اليوَمَ أكَمَْلتُْ لكَُم دينكم وأَتمْمَتُْ عليكم نعمتى«دين است: 

گذار ايران پس از انقلاب اسلامي جهت تعيين و تفكيك جرايم مباني قانون ترينمهم يكي از

  الناس بودن جرايم بوده است.الله و حقگذشت از جرايم غيرقابل گذشت، مبناي فقهي حققابل 

الناس محض، يا هم حقيا  ،الله محضحق است: يا، بر چهار قسم آن حق به اعتبار صاحب

فقهاي اسلام حقوق ناشي از جرائم را بر دو قسم تقسيم «معتقدند: برخي نيز . الناسالله و هم حقحق

الله، حقي است كه صرفاً متعلق به خداوند بوده يا حق خداوند در الناس. حقالله و حقكنند: حقمي

(عوده، » عكس آن است كه نتيجه هر دو تقسيم مشابه استالناس بهآن بر حق افراد غلبه دارد. حق

١٢٥: ١٤١٣.( 
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عصر جديد براساس ديدگاه برخي، اصطلاحات جرايم قابل گذشت و غير قابل گذشت در 

رسد اين ديدگاه چندان نظر مياما به ؛الله در اسلام و متون فقهي هستندالناس و حقمعادل حق

هايي كه ميان اين دو اصطلاح فقهي و حقوقي وجود رغم شباهتصحيح و قابل قبول نباشد. علي

گذشت بر دارد، مباني اين دو با يكديگر متمايز هستند. تفكيك جرايم قابل گذشت و غير قابل 

پايه انديشه نظم عمومي بنا شده است. در اين ديدگاه، هر رفتاري كه سبب گسيخته شدن نظم 

شود و هر رفتاري كه آسيبي به نظم عمومي وارد نكند، اساساً عمومي گردد، جرم محسوب مي

 جرم نيست. براساس همين مبنا، اصل بر غير قابل گذشت بودن جرايم بنا نهاده شده و همه جرايم

العموم، عنوان مدعي. لذا حتي در جرايم قابل گذشت نيز دادستان بهاست داراي جنبه عمومي شده

باشد و نقش شاكي خصوصي صرفاً در اين است كه كننده دعواي كيفري ميشاكي اصلي و تعقيب

اين ديدگاه، قتل عمدي جرمي  طبق شود.با مطالبه و درخواست وي، تعقيب امر كيفري شروع مي

باعث برهم زدن نظم عمومي جامعه شده است. اما در  قابل گذشت است زيرا قطعاً و تحقيقاًغير 

الناس، نظم عمومي ملاك تفكيك نيست و آنچه مهم است، معصيت و زير پا الله و حقحق

چه اين تجاوز به حدود (فرامين)  ؛باشدگذاشتن حق خداوند و تجاوز به حدود (فرامين الهي) مي

گسيخته شدن نظم عمومي گردد يا سبب برهم زدن نظم عمومي نشود. لذا شرب خمر  الهي منجر به

الله است، اگرچه نظم عمومي را مشوش نكند. از طرف و رابطه نامشروع در اندرون خانه حق

شود، اگرچه نظم دم، موجب رهايي قاتل مي يالناس است و با گذشت اولياديگر، قتل عمدي حق

 ).٢١-٢٠: ١٤٠١ري اندواري، (اصغ عمومي برهم بخورد

الناس معادل دقيق جرايم غير قابل گذشت و قابل گذشت الله و حقگردد كه حقملاحظه مي

هاي اساسي در فقه اسلامي است كه در بنديالناس يكي از تقسيمالله و حقتفكيك حق .نيستند

فقهي اهميت زيادي  يهاآموزه بندي دراين تقسيم رود.كار ميزمينه حقوق و احكام شرعي به

زيرا تعيين نوع حق تأثير مستقيمي بر نوع مجازات، قابل گذشت بودن يا نبودن آن و همچنين  ؛دارد

الله غالب الله محض و حقالله، اعم از حقحق. نقش شاكي خصوصي در تعقيب يا توقف جرم دارد

الناس لناس محض و حقاالناس اعم از حقاحكام و آثار هر دو يكسان است. همچنين حق ،بوده

 ها نيز مشابه است.غالب بوده و احكام آن

 الناس محضحق. ٢-١-١

كه اند الناس محض تعاريف متعددي بيان كردهدانان مسلمان براي حقبرخي از فقها و حقوق

اي به آن الآدميين) آن است كه مصلحت خاصهالعبد (حقحقاست:  قبيل اين ازها ترين آنمهم

 العبد در قلمرو حقوق خصوصي داخل استگيرد؛ مانند ضمان و بدين سبب حقميتعلق 
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الناس محسوب العبد يا حقطور خالص براي بنده باشد، حقهر آنچه به«، )٤٧: ١٩٥٤ ،السنهورى(

 ).١٢٥: ١٤١٣(عوده،  »است

، فقط الله غلبه داردالناس در آن بر حقحق قصاص كه از نظر اسلام يك حق مردم است يا حق

توانند از اين اختصاص به ولي يا اولياي خون دارد؛ يعني فقط صاحب يا صاحبان خون هستند كه مي

حق استفاده كنند و از حاكم شرع بخواهند كه قاتل مورثّ را قصاص كند و به شخص يا اشخاص 

جرم  ياست كه جانب فرد يمعن نيحق الناس بد نينابرا. ب)٤٧: ١٣٩٠، فيض( شودديگري مربوط نمي

مانند  ؛گذارد، انگيزه وضع كيفر براي آن بوده استناهنجاري كه بر روي فرد مي بخشانيو اثر ز

الناس، صاحب حق بنده يا شخص بوده و در حق. )٤٨: ١٣٩٠، فيض( حق قصاص بنابر قول اكثر فقها

نداشته و الناس محض وجود ها، حقاختيار آن نيز به دست اوست. گفتني است كه در ميان مجازات

 .)٧٠: ١٣٩٠(اسرافيليان،  الناس محض به حقوق خصوصي اختصاص داردحق

، مربوط به حقوق فردي و اشخاص است و در واقع هر فردي الناس محضحقدر نتيجه 

نظر كند. حقوق مالي، مانند ديون تواند درباره آن تصميم بگيرد و در صورت لزوم از آن صرفمي

چون حق قصاص، ازجمله مصاديق اين نوع حق است. در اين ها و حقوق شخصي همو بدهي

توانند با گذشت خود مانع از اعمال مجازات يا مطالبه حق بوده و ميحالت، فرد يا افراد معين ذي

 .حق شوند

 الله محضحق. ٢-١-٢

 حقوق الله نسبت ،ي چيزي است كه معادل حق جامعه (اجتماع) است و به تعبير ديگرامعنالله بهحق

به مجازات و جرائمي كه مستوجب مجازات هستند، با آن چيزي در ارتباط است كه شأن آن اين 

است كه اجتماع را در يك طهارت و پاكيزگي ديني (معنوي) و در يك فضيلت حاكم قرار 

كند. گونه كه گفته شده، اجتماع را از اضمحلال و نابودي حمايت ميدهد. اين فضيلت، همانمي

همين جهت بوده  بهاند و ز دين برخواسته و تمام شرايع آسماني به آن حكم كردهاين فضيلت ا

داشته كه هر كس آن را مخالفت كند، مجازات  است كه خداوند آن فضيلت را بدين شكل بزرگ

اجازه ترك آن مجازات را نداده است. پس شارع اسلام آن فضيلت را از  به امام و غير امامو  شود

هر كس «تر دانسته، حمايت از آن را حق خداوند سبحان خوانده و فرموده است: هر اعتباري بزرگ

 »به اين فضيلت يا فضائل تجاوز كند، مثل اين است كه بر خداوند سبحان تجاوز كرده است

الله آن است كه نفع عمومي به آن تعلق منظور از حقبه تعبير ديگر  .)٧١: ١٣٩٠(اسرافيليان، 

شود، بدون اينكه اختصاص به فرد خاصي وسيله آن از مردم دفع ميبه گيرد و ضرر عموميمي

 ).٤٠: ١٣٣٧(عامر،  داشته باشد
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تفسير حقوق الله به حقوق عمومي صحيح نيست و برخي از فقهاي اماميه معتقدند اين برداشت 

 الله در حقوق اسلام برابر است با تأسيس حقوق عمومي، صحيح نيست؛ زيراالله كه حقاز حق

نسبت حقوق الله در فقه با حقوق عمومي كه در حقوق وضعي مطرح است، نسبت عموم و 

كنند؛ مانند زكات في سبيل خصوص من وجه است. يعني گاهي حقوق الله با يكديگر اجتماع مي

گردد؛ الله از حقوق عمومي جدا ميالله است و هم حق عمومي. ليكن گاهي حقالله كه هم حق

شود، اما حقوق عمومي قبيل نماز و روزه كه در فقه از آنها به حقوق الله تعبير ميمانند عبادات از 

ها، آب نهرها و معادن كه شود؛ مانند جادهنيستند. گاهي حقوق عمومي از حقوق الله جدا مي

كسي آنها را هستند، ولي طور مساوي شريك متعلق به حقوق عمومي هستند و همه مردم در آنها به

 ).٢٣٥: ١٣٩٧(مرعشي نجفي،  داندنمي حقوق الله

اين نوع حق، مربوط به مصالح عمومي جامعه و حفظ نظم اجتماعي است كه متعلق در نتيجه 

توانند به خداوند و در واقع نماينده حقوق عمومي است. اين حقوق جنبه شخصي ندارد و افراد نمي

توان به حدود الهي اين حقوق ميپوشي كنند. ازجمله در آن دخل و تصرف كنند يا از آن چشم

 .اشاره كرد ،كندمثل حد زنا، حد سرقت و جرايمي كه نظم عمومي جامعه را تهديد مي

 )الله غالبحق( اللهالناس با غلبه حقالله و حقحق. ٢-١-٣

الناس الله بر حقالناس جمع است، وليكن حقالله و حقحق عبارت است از حقي كه در آن حقاين 

باشد كه در آن دو حق صيانت انسان از مال، سلامتي، عقل و حيات مي حفظ و مانند ؛اردغلبه د

ا كه بگردد. همچنين است عقد رزيرا نفع آن به جامعه برمي .الله غلبه داردوجود دارد وليكن حق

 .)٧٢: ١٣٩٠(اسرافيليان،  جهت امنيت و حفظ مال بنده آن را تحريم كرده استخداوند به

؛ الناسحقداشته باشد و هم جنبه  اللهحقتواند هم جنبه در برخي موارد، يك حق ميعبارتي به

هم نظم  ،هاي حدودعنوان مثال، در برخي موارد از مجازاتن غالب است. بهآ اللهحقاما جنبه 

 .الله بر آن غلبه داردعمومي و هم حيثيت فردي مورد توجه است اما حق

 الناس غالب)الناس (حقلناس با غلبه حقاالله و حقحق. ٢-١-٤

الناس بر الناس وجود دارد وليكن حقالله و هم حقالناس غالب حقي است كه هم در آن حقحق

ديگري غلبه دارد. مانند حق قصاص كه در آن دو حق وجود دارد: حقي براي خداوند و آن تطهير 

سبب كشتن تطييب نفس اوست به جامعه از جرم قتل و حقي نيز براي شخص كه درمان غيظ و

و كتبنا عليهم فيها أن «زيرا قصاص بر مماثلت بنا شده است و  .قاتل وليكن حق دوم غالب است

حد «همچنين  .)٧٣: ١٣٩٠(اسرافيليان،  دهدو مماثلت حق شخص را ترجيح مي» النفس بالنفس

ز خود و اثبات شرف و كه در آن نيز دو حق وجود دارد: حق مقذوف به دفع عار و ننگ ا» قذف
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الله كه صيانت آبروي عموم مردم و مبرا و خالي ساختن عالم از فساد پاكدامني براي خود و حق

حد سرقت نيز تا قبل از . از همين رو )١١: ١٣٧٦(موسوي اردبيلي،  است وليكن حق اول غلبه دارد

الله د از شكايت، يا حقاز همين قسم شمرده شده است. ليكن بع )رفع الأمر الي الحاكم( شكايت

 .الله غالب محسوب استمحض يا حق

الناس بر آن غالب وجود دارد اما حقالناس الله و هم حقحقدر اين نوع حق، هم بنابراين 

اين نوع حق، قتل عمدي است. در قتل عمد،  مهم هاييكي از مثالطور كه اشاره شده، هماناست. 

هم حق جامعه در برقراري عدالت وجود دارد و هم حق شخصي اولياي دم. در اين موارد، 

توانند با گذشت خود از قصاص الله غالب است، به اين معنا كه اولياي دم ميالناس بر حقحق

 .نظر كنندصرف

 قوقيحقوقي و پيراح يمبان. ٢-٢

بندي شكلي در نظام تنها يك تقسيمقابل گذشت از جرايم غيرقابل گذشت نهتفكيك جرايم 

شناختي نسبت به عدالت هاي حقوقي و جرمكيفري است، بلكه بازتابي از تحولات عميق در نگرش

هايي استوار است كه تلاش دارند شود. اين تفكيك بر مبناي اصول و نظريهكيفري محسوب مي

در اين ميان، . ديدگان برقرار سازندمي و احترام به اراده فردي بزهتعادلي ميان حفظ نظم عمو

ساز جايگزيني كيفر با عدالت توافقي با تأكيد بر جبران خسارت و ترميم روابط انساني، زمينه

ي كيفري، بر گيرانهشود. نظريه مداراگرايي كيفري نيز با نقد نگاه سختسازش و توافق طرفين مي

از سوي ديگر، اصل حداقلي بودن حقوق  و اصلاح اجتماعي تأكيد دارد. ضرورت گذشت، مدارا

جزا و اصل قضازدايي هر دو بر اين نكته دلالت دارند كه مداخله كيفري بايد آخرين ابزار در 

واكنش به رفتارهاي مجرمانه باشد و تا حد امكان از ارجاع دعاوي جزئي به نهادهاي قضايي پرهيز 

 شود.

اصل ضرر مبناي فلسفي تفكيك ميان جرايمي است كه تنها به منافع خصوصي در همين راستا، 

بنابراين در جرايم نوع  .رسانندهايي كه به منافع عمومي جامعه آسيب ميزنند و آنلطمه مي

شناسي در نهايت، جرم ي پايان تعقيب كيفري تلقي شود.منزلهتواند بهديده مينخست، گذشت بزه

گرايانه و مبتني بر پيشگيري اجتماعي، بر گسترش فرهنگ صلح، سازش نسانطلب با نگاهي اصلح

ي اين مباني، تفكيك جرايم قابل گذشت از كند. بر پايهجاي مجازات تأكيد ميگري بهو ميانجي

اي فني، بلكه تجلي سياست جنايي عقلاني، ترميمي و انساني در نظام تنها جنبهغيرقابل گذشت نه

 حقوقي است.
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 توافقي . عدالت٢-٢-١

ديده، حل و احياي حقوق بزه بر يكه رويكرد مطرح استسياست جنايي  الگوهاي جديدي در

 ديده، بزهكار و جامعهديده و با مشاركت بزهبزه هاي وارده برفصل اختلافات، ترميم خسارت

قضايي و  توافق ميان مقام گري و رويكرد ديگر برمحلي، از طريق مذاكره و سازوكارهاي ميانجي

كيد دارند. اين رويكردها ضمن توجه به أسرنوشت دعواي كيفري ت خصوص تعيين بزهكار در

در پيشگيري و كاهش  دهد،مورد توجه قرار مي هاي وي راخواسته ديده و حقوق وبزهكار، بزه

 .)١٣٩٦سيني چادگاني، ح( ثيرگذار استأنرخ جرم نيز ت

شناسانه، مديريتي و غيره با تغييرهاي د حقوقي، جرمرويكرد سنتي حقوق كيفري به دلايل متعد

. بنابراين ترين اين تغييرها استبنيادين مواجه شده است. قراردادي شدن حقوق كيفري از اصلي

اعتنايي به اراده مجرم و تحميل يك سويه اراده مقام دليل بيدهي كيفري بهشيوه سنتي پاسخ

ت. در حالي كه در قلمرو توافقي شدن آيين دادرسي قضايي بر او به واقعه حقوقي همانند اس

دهي جنبه دوسويه پيدا كرده و با اعتباردهي به اراده بزه كار تصميم گيري كيفري فرآيند پاسخ

 .)٣٢١: ١٣٨٦ بوريكان،( شودمي

يعني در تعامل قاضي با متهم/  .اين شاخه حقوقي درعين كيفري بودن، قراردادي نيز هست

گيرد و بخشي از آن قواعد را با توجه به اقتضاي قراردادها بهره ميعمومي  بزهكار از قواعد

بندد. قراردادي بودن حقوق كيفري تا حدود كار ميرسيدگي قضايي و بر مبناي توافق طرفين به

 .)٧٨: ١٣٩٣(شامبياتي و پرويني،  كندزيادي خصلت آمره بودن اين رشته حقوقي را تعديل مي

كار است كه از اين منظر ي براي برقراري توافق ميان مقام قضايي و بزهراهبرد مذكور بستر

زيرا شالوده قرارداد همكاري اراده دو يا  .هاي حقوق قراردادها سنجيدتوان آن را بر پايه آموزهمي

چند طرف در زمينه يك موضوع معين حقوقي است. اين راهبرد كه در اثر توافق دو كنشگر (يعني 

قراردادي/ توافقي شدن حقوق كيفري نام  ،كندعلمي پيدا مي/ جنبه اجرايي )بزهكارمقام قضايي و 

هاي حقوق برداري از آموزهبدين سان، حقوق جنايي با گرته). ٢٦: ١٣٩٢(نيازپور،  است گرفته

كار و مقام قضايي در فرآيند پاسخ دهي به پديده مجرمانه را مدني، اسباب برابرسازي اراده بزه

 .)١٥٥: ١٤٠١(سهامي،  رده استفراهم آو

 كردنكاري، يعني جايگزين گويي به جرم و بزهسخن گفتن از عنصر رضايت در فرآيند پاسخ

قراردادي كردن در عدالت جنايي  است. جاي عدالت تحميليعدالت قراردادي يا همان توافقي به

ابتدا قراردادي كردن سياست كيفري  كند.بنا به تعبير استاد پيير كوورا به دو شكل جلوه مي

گويي به ارتكاب جرم در راستاي حل دادسراها و اقدامات پيشگيرانه و دوم در قالب نحوه پاسخ

گويي از منظر علوم جنايي ازجمله حقوق جنايي و . فرآيند اين پاسخاست اختلافات حادث شده



١١١       سيدمصطفي مطلبي محمودآبادي و ديگران/  قابل گذشت... ريغ ميقابل گذشت از جرا ميجرا كيتفك يمبان 

هاي حبس قابل ي جايگزينهاي تعقيب و ديگرسياست جنايي در دو رويكرد تعيين جايگزين

 ).١٨١: ١٣٨٥(آلت مئس،  خلاصه است

ها برخلاف رويه معمول در راهبرد در چنين حالتي اگرچه اراده متهم يا بزهكار در تعيين پاسخ

ثر ؤچنان مآن ،كه بر پايه امتيازدهي و توافق طرفين استوار است كيفريقراردادي شدن حقوق 

اي ملحق گردد اما انتخاب بزهكار شدهه شرايط از پيش تعيينبايست به نوعي بنيست و مرتكب مي

ميان دو رويكرد سركوبگرانه سنتي و قرار گرفتن در رژيم حقوقي مدنظر مقام قضايي نسبت به وي 

. ثري را براي وي در بستر عدالت توافقي در عين كيفر پذيري تعريف نمايدؤتواند نقش ممي

هاي سنگين جاي مجازاتناي توافق و تفاهم بين طرفين دعوا بههاي عدالت توافقي، كه بر مبآموزه

كند. ها ايفا مياستوار است، نقش مهمي در تغيير نگرش نسبت به جرائم و قابل گذشت شدن آن

اين رويكرد با تأكيد بر مشاركت فعال بزهكار، قرباني و جامعه در فرآيند حل و فصل اختلافات، 

 كيفري دارد.تأثيرات مثبتي بر نظام عدالت 

 مداراگرايي كيفري . نظريه ٢-٢-٢

مداراگرايي يا تساهل از اصول بنيادين ليبراليسم است كه واجد اثرگذاري فراواني در پهنه سياست 

پردازان ليبراليسم، خصوصاً هاي نظريههاي آن را بايد در انديشهكه پايه باشد. اين اصلجنايي مي

رواداشتن وجود عقايد و آراي متفاوت سياسي، ديني، اجتماعي، معناي به، جان لاك، جستجو نمود

 شوندهاي فردي تضمين ميدرون يك جامعه است كه در پرتو آن آزادي ...فلسفي، كيفري و

 ).١٧٧: ١٤٠٢(آشوري، 

بر دو دليل استوار است؛ نخست  ،هاي بنيادين ليبراليسم استپذيرش اين اصل كه از آموزه

نمايد و د و در عين حال به رعايت حقوق متقابل تأكيد ميكنها را آسان ميانكه روابط بين انساين

توان در درستي يا نادرستي عقايد رو نميكه تمامي امور نسبي هستند و از آنديگري آن

جانبه رفتارها را مداري به شكلي يكبايست با عقلسان نميهاي معرفتي كسب نمود. بديناطمينان

 ).٢٦: ١٣٩٥(قادري،  ش قرار دادمورد نفي و سرزن

وي  .مطرح نموده است» مدارا«اي در باب بار اصل مذكور را در نامهجان لاك براي نخستين

بر اين باور بود كه و دانست هاي شخصي افراد ميعلت اصلي برخوردهاي اجتماعي را در برداشت

ر آنچه كه با باورهاي خويش بايست عقايد خود را مطلقاً درست تلقي نمايند و هها نميانسان

 هاي شديد بپندارنداند را سزاوار تقبيح و يا حتي در برخي مواقع، سزاوار پاسخمخالف يافته

ها برقراري صلح و امنيت بدين ترتيب در باور جان لاك، وظيفه حكومت). ١٢٩: ١٣٨٧ شريعت،(

 جويند.ي سركوبگر بهرههاها نبايد براي دسترسي به اين مهم از روشاست و از اين رو، آن
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در پرتو اين نگرش، ليبراليسم يكي از اصول بنيادين خويش را رواداري قرار داده است تا از 

وسوي پذيرش و حتي پرورش عقايد متنوع پيش روند. اصل مدارا سبب رهگذر آن، جوامع به سمت

و به اين ترتيب، علاوه  پذير، امكان دسترسي به حقيقت افزايش يابدگردد تا با رويكردي انعطافمي

 ).١٤٩: ١٣٩٢(نيازپور،  بر تضمين حقوق افراد و جامعه، از تضييع حقوق اقليت نيز جلوگيري گردد

توانند با تمسك به اندركاران عدالت جنايي ميمداراگرايي كيفري همان مبنايي است كه دست

محيطي بزهكاران در راستاي هاي فردي و آن، با لحاظ اوضاع و احوال واقعه مجرمانه و ويژگي

توان در راهبردهايي نظير تعليق، دهي به پديده مجرمانه گام بردارند. ترجمان اين نگرش را ميپاسخ

هاي ليبراليسم سازگاري مدار جستجو نمود كه با آموزهتعقيب معامله اتهام و كيفرهاي جامعه

كيفري ميان متهمان و  -ضاييوگوي قكاملي دارند. راهبردهاي موصوف با ايجاد امكان گفت

هاي مرتكبان اي براي استماع ديدگاههاي قضايي، پهنه عدالت جنايي را به عرصهبزهكاران با مقام

رواني و نيز موقعيت  -كنند تا از رهگذر تعيين پاسخ متناسب با مختصات روحيجرم تبديل مي

ي سالم اجتماعي و همچنين اي مناسب براي بازگشت بزهكاران به زندگاجتماعي آنان، زمينه

 ).٢٧٢: ١٤٠١(سهامي،  كاهش احتمال تكرار جرم آنان در آينده فراهم آورند

نظريه مداراگرايي كيفري يكي از مباني حقوقي مهم تفكيك جرايم قابل گذشت از جرايم غير 

هاي كيفري جديد، ازجمله در قانون كاهش مجازات حبس قابل گذشت است و در سياست

طور جدي مورد توجه قرار گرفته است. اين نظريه، با تأكيد بر اصلاح مجرم و كاهش تعزيري، به

اي پذيري بيشتر در برخورد با جرايم، به جامعههاي حبس، تلاش دارد تا با انعطافمجازات

تر نزديك شود. در اين چارچوب، گذشت شاكي خصوصي در جرايم قابل تر و انسانيعادلانه

كننده حل اختلافات به رسميت شناخته شده و هاي مدارا و تسهيلاز جلوهعنوان يكي گذشت به

 .پردازددستگاه قضايي نيز براساس آن به تنظيم تعقيب و مجازات مي

 جزا حقوق بودن حداقلي . اصل٢-٢-٣

 ،»١مثابه آخرين حربهحقوق جزا به«اصل حداقل بودن حقوق جزا در قالب عناوين ديگري مانند 

حقوق جزا «و نيز اصل  »٣فرعي بودن حقوق كيفري /اصل تكميلي«، »٢جويي كيفرياصل صرفه «

 .)٢4: ١٣٩١(غلامي،  مورد اشاره قرار گرفته است »٤عنوان آخرين و حداقل وسيله يا چارهبه

                                                                                                                                                                        
1  . Criminal Law as the Last Resort. 
2. Principle of Penal Parsimony. 
3. Principle of Subsidiary of Criminal Law. 
4. Criminal Law as the Last and the Least Resort - Criminal law as Ultima Ratio. 
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 در و شد خواهد »١كيفري گراييافراط« جايگزين »كيفري گرايياعتدال« اصل، اين به توجه

 فرآيندها به غيركيفري هايپاسخ و فرآيندها ترجيح موجب كيفري، حقوق به حداقلي توسل نتيجه

 يا پروانه باز( غيركيفري هايپاسخ انواع به توسل ضرورت البته شد. خواهد كيفري هايپاسخ و

 كرامت بر حق چون، مباني داراي كه است »٢نشدن مجازات بر حق« آثار و نتايج از) ترميمي

 .است مداركرامت رفتار بر حق و امنيت بر حق آزادي، بر حق زندگي، بر حق انساني،

 شناسياست. اين نوع از جرم ٣يواكنش اجتماع يشناسجرمبرگرفته از حداقل مداخله  رويكرد
 كرديرو ،يزنبرچسب ايگرا تعامل كرديرو نيچهارگانه خود با عناو يكردهايرو با استفاده از

 كرديو رو كاليراد يشناسجرم كرديجرم)، رو ي(مهندس يلاتيبا تشك يسازمان يشناسجرم

عدالت  هدستگا نديبه فرآ اشخاصموضوع دارند كه تا حد امكان از  نيبر ا ديتأكي شناختدهيدبزه

 .)١٠٣: ١٤٠٠آباد، معز و كارگر شريف(منصورآبادي، كرامتي شود يريجلوگ يفريك

گمان كيفري و مجازات، بي توجه به اين نكته ضرورت دارد كه استفاده حداكثري از حقوق

كاربرد باشد تا بتواند كارايي مثابه خشونت رسمي بايد محدود و كممجازات به ،نتيجه عكس دارد

رحمانه موجب هاي خشن و بيكارگيري حداكثري حقوق كيفري و مجازاتلازم را داشته باشد. به

از قضا سركنگبين صفرا « :دشود و مصداق اين تمثيل خواهد شنهادينه شدن خشونت در جامعه مي

 .)٤٨: ١٣٩٩(منصورآبادي، » فزود

ي آن بينانهواقع بيني نهادهاي ارفاقي در قوانين كيفري و كاربست سنجيده ودر اين راستا پيش

تواند نقش انكارناپذيري در كاستن از پيامدهاي منفي و مضرات مجازات مي ،توسط مجريان قانون

 .اف مورد نظر مقننّ با تحميل هزينه ي كمتري بر جامعه ايفا كندو همزمان در نائل شدن به اهد

در  ،و اصلاحات و الحاقات آن ١٣٩٢گذار در قانون مجازات اسلامي مصوب سال خوشبختانه قانون

ي ويژه در جرايم سبك رويكرد ارفاقي اتخاذ نموده و علاوه بر توسعههخصوص جرايم تعزيري ب

                                                                                                                                                                        

 اعمال، انگاريجرم در اند، گسترش نقش ضرركرده شده بيان چنين انگاريجرم در افراط مصاديق و علل از . برخي١

 در تقليدگرايي مجازات، و جرم ميان تناسب اصل به توجه عدم كيفري، حقوق براي اخلاقي كاركرد به شدن قايل

 و مدني جرايم پوشانيهم مانع، جرايم گسترش انگاري،جرم از مفهومي تنوري و مدل يك نبود سبببه انگاريجرم

 .)١٠٤٨: ١٣٩٣فلچر، .نمود (پي اشاره توانمي آن مانند و كيفري

 كرامت. است »مقيد منفي ادعاي حق« نوع از و آدمي بنيادين و طبيعي پيشيني، حقوق زمره در نشدن مجازات بر . حق٢

 و) انتقادي( راديكال فشار، هاينظريه و فلسفي مباني عنوانبه مزاحمت و) غير به اضرار منع( ضرر فلسفي اصول انساني،

 ديگر تحقيقات به ارجاع با را آن فلسفي هايپشتوانه كه اندحق اين گيريشكل شناختيجرم مباني ازجمله زنيبرچسب

 .)٨٩: ١٣٩٩است (حسيني و محمودي جانكي،   كرده ترپذيرفتني و پذيرترفهم اجتماعي علوم در
3. Social Reaction Criminology 



١٤٠٤تابستان )، ٢٠(پياپي  دومسال ششم، شماره  »دولت و حقوق«فصلنامه      ١١٤

عليه قرار دادن محكوم ،، نهادهاي نويني مانند تعويق صدور حكمكاربست نهادهاي ارفاقي موجود

هاي حبس و... را نيز براي نخستين بار در قانون به تحت سامانه نظارت الكترونيكي، جايگزين

 خدمت گرفته است.

اصل حداقلي بودن حقوق جزا، مبناي نظري مهمي براي تفكيك جرايم قابل گذشت و 

ذار با پذيرش اين اصل، تلاش كرده بين حمايت از منافع عمومي و گقانون غيرقابل گذشت است.

اي از كاهش بنابراين، جرايم قابل گذشت جلوه احترام به اراده و منافع خصوصي تعادل برقرار كند.

مداخله كيفري دولت و جرايم غيرقابل گذشت، نمود لزوم مداخله دولت براي حفظ نظم عمومي 

 هستند.

 . اصل قضازدايي٢-٢-٤

 تعبير در تسامح نوعي و نرفته كار به آن قضايي حقوقي و فني، مفهوم اصطلاح قضازدايي در

 اصطلاح ذاتي مفهوم تواندمي بهتر» تمركز زدايي از رسيدگي هاي قضايي«عبارت  نظربه  است.

 را قضازدايي همچنين در برخي از آثار حقوقي،). ٦:١٣٨٥ محمودي،(كند  منعكس را ياد شده

 رسمي طوركيفري به عدالت نظام كه مواردي در هاآن توقف  يا كيفري هايرسيدگي از امتناع«

 قضاييه، قوه قضايي توسعه و حقوقي معاونت( اندكرده تعريف» است رسيدگي به صالح

 و سنتي هايجانشين از جرم تعقيب مقامات استفاده با ارتباط در عمدتاً مفهوم اين ).١٥:١٣٨٤

 .يابدمي ارتكاب كيفري قوانين عليه كه است جرائمي با برخورد كيفري در كلاسيك

 كيو كلاس يسنت يهانياز جانش جرم بيدر ارتباط با استفاده مقامات تعق ييفهوم قضازدام

خارج كردن فرد مظنون از  ،يسيتأس نياستفاده از چن ياست. اثر عمل ميدر برخورد با جرا يفريك

. توسل به رديصورت گ يدگياز رس يابوده و ممكن است در هر مرحله ييقضا يدگيرس نديفرا

پرونده و  كيبه  يدگيرس انيجردر  يادار اراتيو از راه اعمال اخت يرسمريصورت غروش به نيا

 ).١٣٦: ١٣٩٥بيگي، (نجفي ابرندآبادي و هاشم رديگيصورت م يرسم يكردن طرح ها ادهيپ

 كردن محدود از است عبارت تقنيني، جنايي سياست رويكردهاي از يكي عنوانبه قضازدايي

 به توسل طريق از حقوقي يا كيفري دعاوي به رسيدگي در قضايي محاكم صلاحيت كنار نهادن يا

 اصولاً  دعاوي، فصل و خصومت رفع در نهادها اين رويكرد قضايي. غير و سازوكارهاي راهكارها

 كاهش ممكن حداقل به قضايي نظام با را دعوي طرفين درگيري كه است بر راهكارهايي مبتني

 ).١٩: ١٣٩٢ نمايد (جنگي، نظرصرف آن از طوركليبه يا دهد

 تقنيني، شق در قضازدايي، بازوهاي از عنوان يكيبه كيفرزدايي،  هايآورده به توجه با مقنن

 در تغيير نيز و تعقيبو  تعليق قابل جرائم و گذشتقابل جرائم دامنه گسترش چون مثبتي هايگام
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 افزايش در طور مستقيمبه تغييرات اين كه نموده بينيپيش را تكرار و تعدد به مربوط مقررات

 منفي كيفرزدايي نكات از وجود،با اين  است. بوده مؤثر نيز قضازدايانه سازوكارهاي كاركرد

 در ايران جرائم سياهه و نوع به توجه بدون كيفر، درجات تناسببي كاهش به توانمي تقنيني

از  بيش قضايي نظام تا شده سبب رويكرد دارد. اين قضازدايي بر عكس نتيجه كه نمود اشاره

 مرجع صالحيت و كيفر درجات به را خود توجه همه كند، تمركز قضايي كيفرزدايي به آنكه

 كاهش و رسمي از مسير خارج در خصومت رفع همان كه قضازدايي اثر و كند قضايي معطوف

 است. مانده مغفول عملاً  بود پرونده خواهد

 . اصل ضرر٢-٢-٥

 به بخش مشروعيت اصول« و »آزادي محدودكننده اصول« هايعنوان با هاآن از كه اصولي ترينمهم

 تحديد براي معقول مبنايي حقوقي هاينظام از بسياري در كه است »ضرر اصل« شود،مي ياد »اجبار

 در اصل اين. است شده پذيرفته كيفري اقدام لزوماً نه و عمومي قدرت مداخله امكان و فردي آزادي

 ).١٢١: ١٣٨٦مودي جانكي، حشود (ممي شناخته »لاضرر قاعده« نامبه ايران و اسلامي حقوق

اصل  كيشدن به  ليدر تبد يفريگر مداخله كهياز اصول توج يكيعنوان اصل ضرر به ييتوانا

 ديقلمرو خود با نييتع رياصل در مس نيا. دارد يضرر بستگ فيآن در تعر تيبه قاطع ينيتقن يراهنما

وجود  يسوم حالت و ستين ايمضر هست  ايرفتار  كيتر از مو حركت كند؛ كيبار يخط يبر رو

خود مانند اصل  بيشود كه اصول رقيم شتريآنجا ب ژهيومعنا به صيو تشخ نييضرورت تع نيا. ندارد

ابهام در معنا و قلمرو ضرر، . كنديمند بودن متهم مو بافت يرا به ذهن يقانون ييگرامزاحمت و اخلاق

 ).١٧٣: ١٣٩٨روستايي، ( دگرديمرآن ب هياول انيها در ببرداشت يگونبه ابهام و گونه

 عمومي مداخله گرتوجيه توانمند اصل يگانه شايد و بود پرطرفدار ليبرال ايدئولوژي در اصل اين

 ساير جنايي سياست در كه است حالي در اين. است آمده شماربه فردي هايآزادي در

 وبيشكم نيز ديگر اصول ولي است كنندهتعيين و مهم قاعده اين هرچند ليبرال، غير هايايدئولوژي

 يكسان دنيا، در موجود جنايي سياست هايمدل همه شده گفته رو، اين از. استناد هستند و توجه مورد

 ).٧٩-٦١ :١٤٠١ مارتي، دلماس( پردازندنمي مرتكبان مجازات و رفتارها انگاريجرم توجيه به

يكي از مباني حقوقي در رابطه با تعيين جرايم قابل گذشت، ارجحيت جنبه با اين وصف 

گونه جرايم، مداخله دولتي خصوصي جرايم قابل گذشت نسبت به جنبه عمومي آن است. در اين

رعايت شود و بزهكار با جبران ضرر و زيان مادي و معنوي ناشي از  تا جايي است كه اصل ضرر

انگاري ديده در جرمموجب اصل توجه به مصالح بزهديده گردد. بهجرم، موفق به اعلام گذشت بزه

بيند، توجه نمود. اين يا ترك آن، بايد به مصالح و منافع كسي كه از رفتار بزهكارانه آسيب مي
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 هاي ترميمي به جرم قوت يافته و برجسته شده است.ديدگاهرويكرد به تازگي در 

ديده هاي مربوط به آن را از دوش زيانانگاري اغلب بار پيگيري و هزينهاز يك سو، جرم

دهد. در اين حال، برخي اوقات دارد و آن را بر دوش دولت به نمايندگي از جامعه قرار ميبرمي

د. در جرايم شود هر رفتاري عليه او يك جرم عمومي نكنديده) ايجاب ميديده (زيانمصالح بزه

قابل گذشت، ادامه با قطع جريان دادرسي كيفري، اجرا يا عدم مجازات، همه و همه به اراده 

ديده واگذار شده است. ترميم ضرر و زيان و اعلام گذشت، موجبات عدم ادامه روند رسيدگي بزه

ديده هزينه تعقيب، تحقيق و رسيدگي از دوش بزهآورد. يا اجراي حكم كيفري را فراهم مي

بيني ديده در اولويت قرار دارد. اگرچه مداخله نهادهاي رسمي پيششود و منافع بزهبرداشته مي

شده، اما شروع جريان تعقيب صرفاً با درخواست شهروندان است و توقف روند رسيدگي كيفري 

كه آنچه باعث قابل گذشت بودن يك اينت. چهديده اساي به خواست و اراده بزهدر هر مرحله

صورت استثنايي گرديده، ارجحيت جنبه خصوصي آن جرم بنا بر يك فرض قانوني بوده جرم به

 ).١٤٨-١٤٧: ١٤٠١(ونكي،  است

. اما اثر آسيب استهر فعل يا ترك فعلي كه منجر به گسيخته شدن نظم عمومي شود، جرم 

هر جرمي نسبت به جرم ديگر آسيبي  يست وبه يك درجه ن همه جرايم به نظم عمومي يكسان و

سازد. لذا به نظر نگارنده، در خصوص مبناي تشخيص و تفكيك متفاوت به نظم عمومي وارد مي

توان چنين نتيجه گرفت كه چنانچه طور كلي ميجرايم غيرقابل گذشت از جرايم قابل گذشت، به

مستقيم، فوري، گسترده و با طيف وسيع باشد، آن  اثر آسيب و ضرر جرمي به جامعه و نظم عمومي

شود و چنانچه آسيب و ضرر جرمي به جامعه و نظم عمومي جرم غيرقابل گذشت محسوب مي

 ).٢٤: ١٤٠١است (اصغري اندواري، غيرمستقيم، تدريجي و محدود باشد، آن جرم قابل گذشت 

ي، كل جامعه نه فقط منطقه يا ا اهانت به مقدسات مذهبي، در جرم قتل عمدي نمونهعنوان به

گرفته نسبت به ناهنجاري و رفتار ضد ارزش صورت ناحيه يا بخش يا طيف خاصي از آن، سريعاً

طور مستقيم و بدون واسطه مورد هدف واقع دهد. در اين وضعيت، خود جامعه بهواكنش نشان مي

 ؛شوندكدر خاطر مياكثريت و طيف وسيعي از جامعه دچار نوعي التهاب و تشويش و ت شده،

شود. اينجاست كه طوري كه آرامش و آسايش رواني مردم با اين رفتارهاي مجرمانه مختل ميبه

كند تا با مجازات، العموم و نماينده جامعه، رأسا تعقيب بزهكار را شروع ميعنوان مدعيدادستان به

شود مقدسات مذهبي پيدا نميمجرم را به حالت و وضعيت اوليه خود برگرداند. لذا هيچ توهين به 

اما در مقابل، در  طور گسترده، فوري و شديد نشود.كه باعث التهاب و برهم زدن نظم عمومي به

طور مستقيم به شخص يا اشخاص معيني جرمي مانند توهين به يك شخص عادي، چون ضرر آن به

 و نه فوري. استآيد و اثر مخرب آن در نظم و اخلاق عمومي جامعه تدريجي وارد مي
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 طلبحشناسي صل. جرم٢-٢-٦

تفكيك جرايم قابل گذشت از جرايم غير قابل گذشت، از آن جهت حائز  شناسيجرممباني 

اهميت است كه اين مباني فراتر از مفاهيم سنتي و صرفاً حقوقي، به تأثير عوامل اجتماعي، فرهنگي، 

در  ١.كنندها توجه ميبر قوانين كيفري و اجراي آن شناسيهاي جرمويژه آموزه، بهشناختيروان

ويژه با تصويب قانون كاهش مجازات حبس تعزيري، گذاري، بهاين راستا، تحولات اخير قانون

انعكاسي از اين مباني پيرا حقوقي است كه هدف اصلي آن كاهش اتكاي بيش از حد به مجازات 

ه بر اصلاح مجرم، مشاركت اجتماعي و حبس و حركت به سوي رويكردهاي جايگزين با تكي

 .عدالت ترميمي است

حقوقي فقهي و جرايم قابل گذشت و غير قابل گذشت، از ديدگاه پيراحقوقي، تنها از منظر 

شوند. در جرايم قابل تري از تعاملات اجتماعي را شامل مياهميت ندارند، بلكه ابعاد گسترده

ن نمادي از فرهنگ صلح و سازش در جامعه عنواتواند بهگذشت، گذشت شاكي خصوصي مي

كنند. از سوي ديگر، وگو اختلافات خود را حل ميتلقي شود، جايي كه افراد با مصالحه و گفت

ها با نظم عمومي و مصالح كلان جامعه، بر اصولي نظير دليل ارتباط آنجرايم غير قابل گذشت به

اين خود بازتابي از نيازهاي اجتماعي و بازدارندگي و حفظ امنيت عمومي استوار هستند، كه 

 .فرهنگي به ايجاد يك نظم پايدار است

قانون كاهش مجازات حبس تعزيري، كه در راستاي كاهش تراكم زندانيان و توجه به 

گذار نسبت به مباني دهنده تحول در نگرش قانونهاي جايگزين تدوين شده است، نشانمجازات

تنها براساس قواعد حقوقي سنتي، بلكه با توجه به ين قانون نهتفكيك جرايم است. ا شناسيجرم

عوامل اجتماعي، رواني و فرهنگي و اثرات منفي زندان بر افراد و جامعه تنظيم شده است. اين 

كوشد از دهد و ميهاي ترميمي و اصلاحي در جامعه اولويت ميبه نقش شناسيجرمديدگاه 

هاي اجتماعي ابزاري براي بهبود رفتار مجرم و كاهش آسيبعنوان هاي جايگزين بهمجازات

 .استفاده كند

جويانه در مبتني  بر توافق و مصالحه بوده و بيانگر يك رويكرد صلح طلبحصل شناسيجرم

ها است. برخورد با مرتكبان بزه است و در واقع مخالف هرگونه خشونت در اجراي مجازات
                                                                                                                                                                        

تا باهم در ارتباط نباشند از  دهيدو پد رايدو است ز نيا نيمستلزم وجود رابطه ب« يفريبر حقوق ك يشناسجرم ريتأث. ١

 يابزارها رايمطالعه خود بپردازد. ز دانيبه توسعه م تواندينم يفريحقوق ك ياريشناس بدون . جرمرنديپذينم ريهم تأث

. گذارديم ريتأث يفريبر حقوق ك يشناسجرم يهااز داده ياريبس ابل. در مقكندياخذ م يفريلازم را از حقوق ك

 ونيمد يفريك نياصلاح قوان ؛است رگذاريتأث زين ينيتقن ييجنا استيو س يفريك يگذاربر قانون يشناسجرم

 ).٢٢: ١٣٩٨اللهي، فرج» (است يفريك نديفرا نيدر مورد علل وقوع جرم و تكو يشناسجرم يهايروشنگر
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مفهوم جرم و راهكارهاي  مقابله با آن متفاوت از ساير  طلب در موردشناسي صلحنگرش جرم

ها است كه استفاده از اين نگرش و راهكارها در مورد برخي جرايم مي تواند آثار شناسيجرم

 ).١٤٨: ١٣٩٨همراه داشته باشد (صفاري و صابري، مفيدي را به

ميمي اشاره داشت كه از توان به پارادايم عدالت ترمي» ١طلبشناسي صلحجرم«ترين جنبه مهم

جو در يك مسير هستند. شناسي صلحخواه با جرممدارانه و ترميممنظر فلسفه فكري اصلاح

نوعي شناسند و بهگرا به جرم ميعنوان پاسخي صلحطلب، عدالت ترميمي را بهشناسان صلحجرم

عدالت ترميمي  عبارت بهتر ايجادطرفدار عدالت ترميمي در سياست جنايي قضايي هستند. به

طلبانه در جهت بازپروري و بازسازي نظام عدالت كيفري است، شناسي صلحترين رسالت جرممهم

گيرانه كنترل جرم، به سمت و هايي نو در تغيير اعمال راهبردهاي سختجو زمينهشناسي صلحجرم

معز، ت (كرامتيگري اسهاي انساني هم چون مصالحه و ميانجيسوي استفاده از راهبردها و شيوه

٨٧-٨٦: ١٤٠٣.( 

مدار نسبت جو يا طرفدار صلح بر فرضيه ناكارآمدي نگاه دشمنمدار يا صلحشناسي صلحجرم

بزهكار و شكست و انفعال اعمال خشونت قضايي، حقوقي و اجرايي در مواجهه با پديده  ،به بزه

هايي از انديشه و شناختي، رگهجنايي و سهامداران آن استوار است. در گفتمان اين جريان جرم

فلسفه فكري الغاگرايي جنايي و حقوقي نمود عيني دارد و تدابيري چون نظام كيفرهاي شديد و 

گيرانه در قبال جرايم خرد و پاسخ خشن به رفتار مجرمانه خشن، واجد اعتبار و قابليت سخت

، جرم يك خشونت است خشن است اين نظريه معتقد است حقوق كيفري ذاتاً .شوندتوصيف نمي

 ).١٥٨: ١٤٠٠(وروايي و شكري،  باشدو پاسخ به جرم نيز نوعي خشونت مي

گيري ديده در تصميمطلب با تأكيد گذشت، صلح و مشاركت بزهشناسي صلحهاي جرمآموزه

 شوند.در نظام حقوقي محسوب مي» جرايم قابل گذشت«كيفري، پشتوانه نظري مهمي براي نهاد 

كيك ميان جرايم قابل گذشت و غيرقابل گذشت بازتابي از اين ايده است كه در در واقع، تف

جرايم با ماهيت شخصي و قابل ترميم، بايد فرصت آشتي و گذشت فراهم شود و تنها در جرايم 

 شديد با آثار عمومي، دولت ناگزير از مداخله قهرآميز است.

 گيرينتيجه

تفكيك جرايم قابل گذشت از جرايم غير قابل گذشت يكي از مباحث كليدي در نظام حقوق  )١

گذاري تدريج با تحولات قانونكيفري ايران است كه ريشه در مباني فقهي و حقوقي دارد و به

ويژه قانون كاهش مجازات حبس تعزيري، دچار تغييرات و اصلاحات مهمي شده معاصر، به

                                                                                                                                                                        
1  . Peacemaking Criminology. 
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ها بر منافع خصوصي يا عمومي ساس تفاوت در ماهيت جرايم و تأثير آناست. اين تفكيك برا

طوري كه در جرايم قابل گذشت، گذشت شاكي خصوصي نقش به ؛شودانجام مي

اي در تعقيب كيفري دارد، در حالي كه در جرايم غير قابل گذشت، نظم عمومي و كنندهتعيين

 .اني در توقف دادرسي نداردالله اولويت دارند و اراده شاكي تأثير چندحقوق

الله استوار است. در جرايم الناس و حقاز ديدگاه فقهي، اين تفكيك بر پايه تمايز ميان حق )٢

تواند به توقف ها ميالناس، حقوق افراد خصوصي مورد توجه قرار گرفته و گذشت آنحق

عدالت الهي  الله، حفظ نظم و امنيت عمومي و اجراياما در جرايم حق ؛تعقيب منجر شود

قانون كاهش مجازات حبس تعزيري با گسترش جرايم قابل گذشت، سعي در  .مطرح است

استفاده از رويكردهاي ترميمي و اصلاحي دارد كه بر پايه گذشت شاكي خصوصي و جبران 

عنوان يك مجازات سركوبگر كند كه حبس بهخسارت استوار است و در عين حال، تلاش مي

 .به حداقل برسد

ها، و ايجاد فرصت منظر حقوقي، اين تحولات با هدف كاهش فشار بر نظام قضايي و زنداناز  )٣

هاي جايگزين طراحي شده است. اين قانون، با توسعه جرايم قابل براي استفاده از مجازات

ديده در فرآيند دادرسي، به دنبال كاهش تعداد زندانيان و ارائه گذشت و تقويت نقش بزه

شاركت فعال . نوجوانان است اطفال وويژه ين براي اصلاح مجرمان، بهراهكارهاي جايگز

ديده، كاهش مجازات حبس و ترويج عدالت ترميمي از جمله نتايج توسعه اين رويكرد در بزه

 .چارچوب اين قانون است

ويژه در پرتوي تحولات در نتيجه، تفكيك جرايم قابل گذشت از جرايم غير قابل گذشت، به )٤

پذيرتر حركت كرده است كه ضمن تر و انعطافسوي رويكردي جامعگذاري، بهاخير قانون

كند. حفظ اصول فقهي و حقوقي، به مقتضيات اجتماعي و نيازهاي اصلاحي جامعه نيز توجه مي

گذار براي توازن ميان حقوق خصوصي و عمومي، و دهنده تلاش قانوناين تحولات نشان

 .ي مدرن و كارآمدتر استحركت به سوي يك نظام عدالت كيفر

هاي هر جرم، مجازات بدون در نظر گرفتن ويژگي تنصيفوسعه جرايم قابل گذشت و ت )٥

تواند باعث تضعيف بازدارندگي مجازات، ايجاد نابرابري در اجراي عدالت و افزايش مي

 هاي احتمالي شود.سوءاستفاده

غيرقابل گذشت بر پايه  مطالعه حاضر نشان داد كه تفكيك جرايم قابل گذشت از جرايم )٦

تركيبي از مباني فقهي، حقوقي و پيراحقوقي شكل گرفته و هر يك نقش مؤثري در 

الله محض و الناس محض، حقگيري سياست كيفري دارند. از منظر فقهي، بررسي حقجهت

ديده و ميزان آسيب به دهد كه اهميت اراده بزهها با غلبه يكي از حقوق، نشان ميتركيب آن
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از ديدگاه حقوقي و پيراحقوقي،  افع عمومي، معيارهاي اساسي در تعيين امكان گذشت است.من

هايي مانند عدالت توافقي و مداراگرايي كيفري بر جايگزيني سازش و توافق طرفين به نظريه

جاي مجازات تأكيد دارند، در حالي كه اصولي مانند حداقلي بودن حقوق جزا، قضازدايي و 

ديده را فراهم وب كاهش مداخلات كيفري و تمركز بر حفاظت از منافع بزهاصل ضرر، چارچ

سازي و ترويج رويكردهاي ترميمي و طلب بر فرهنگشناسي صلحكنند. همچنين جرممي

 آميز در مواجهه با جرايم تأكيد دارد.صلح

 كتابنامه

 قرآن كريم.

، ). ١٣٩٩مدزاده، رسول؛ تام، مجتبي (حا

 ايران، تهران: مركز مطبوعات و انتشارات قوه قضاييه.
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